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شــرق: روز جمعــه دومیــن اجلاس 
بین المللــی ایران و آفریقــا با حضور 
مقامــات عالی اقتصــادی بیش از ۲۰ 
کشــور آفریقایی و با سخنرانی ابراهیم 
اســلامی  رئیس جمهــوری  رئیســی، 
ایران در محل ســالن اجلاس ســران 
کشــورهای اســلامی برگزار شــد. به 
نوشــته ایســنا، رئیس جمهــور در این 
همایش با اشــاره به ضرورت شناخت 
اســتعدادهای  و  ظرفیت هــا  دقیــق 
آفریقایــی،  کشــورهای  در  موجــود 
وجود معادن و منابع گســترده در این 
کشــورها و فناوری و دانش لازم برای 
بهره برداری و فــرآوری این معادن در 
جمهوری اسلامی ایران را ظرفیت های 
متقابل و مکمل توصیف و اضافه کرد 
که کشت فراســرزمینی و تأمین منابع 
اولیه بــرای مراکز تولیــدی و صنعتی 
با قیمت مناســب از دیگــر زمینه های 
همــکاری با آفریقا هســتند. رئیســی، 
گام بعــدی در زمینه گســترش روابط 
دو طرف را شــناخت موانع پیش رو و 
تلاش برای رفع آنها دانســت و عنوان 
داشــت که تمهید زیرساخت های لازم 
برای گســترش روابط از جمله توسعه 
و تقویــت خطوط کشــیرانی، خطوط 
هوایی و رفع مشکلات نقل و انتقالات 
مالی و پولــی از زمینه هــای ضروری 
برای گســترش روابــط و همکاری ها 
میان دو طرف است. عباس علی آبادی، 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت نیز در 
این اجلاس بــر ایجاد دبیرخانه دائمی 
ایران  اقتصادی  همکاری های  اجلاس 
و آفریقــا در این وزارتخانــه و پیگیری 
مســائل مهم در جهت توسعه روابط 
برد- برد با کشــورهای آفریقایی تأکید 
کرد. وزیر صنعــت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه در این اجلاس فرصت بسیار 
خوبی فراهم شده اســت تا نهادهای 
مالــی مهــم و پشــتیبان صــادرات و 
ســرمایه گذاری بــا یکدیگــر مذاکره و 
ملاقات داشته باشــند تا نتیجه آن در 
تعمیق روابط بانکی طرفین را مشاهده 
کنیم، اظهار کرد که آمادگی بر تشکیل 
اتاق هــای بازرگانــی و افزایش تعداد 
مراکز تجــاری از ۱۰ مرکــز به حداقل 
۱۵ مرکــز و افزایــش تعــداد رایزنان 
بــه ۱۲ رایزن در یک افــق کوتاه مدت، 
تسهیل در دسترسی متقابل رایزن ها در 
قالب هیئت های تجــاری و حضور در 
نمایشگاه ها و عرضه محصولات ایران 

در آفریقا به صورت متقابل را داریم.
با این حــال و برخلاف آنچه در این 
نشســت روز جمعه عنوان شــد، علی 
لقمانی در گفت وگو با «شــرق» اذعان 
دارد کــه صرفا با برگــزاری همایش و 
سخنرانی نمی توان از ظرفیت های بکر 
سایر نقاط جهان استفاده کرد. چراکه 
به باور این کارشناس حوزه بین الملل، 
«بــه نظر می رســد سیاســت خارجی 
ایــران، ریل گذاری خود را بــا تمرکز بر 
خاورمیانــه عربی پیش برده اســت و 
مناطقی مانند آسیای میانه، شبه قاره و 
همچنین آفریقا به شکل جدی مدنظر 
دیپلماســی اقتصادی نیســت». البته 
لقمانی این را هم متذکر می شــود که 
با وجود محدودیت های پولی، مالی و 
بانکی و نیز تداوم و تشدید تحریم های 
جاری غرب علیه ایران، پتانســیل لازم 
بــرای تهران در جهت مبــادلات دو یا 
چند جانبه با دیگر کشــورها از آسیای 
میانــه و آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین 
و به شــکل اولی، اروپا وجــود ندارد. 
مفسر حوزه سیاســت خارجی اگرچه 
موضوع یا دســتور کار تهران در حوزه 
تهاتر کالا با برخی کشــورهای آسیای 
میانه، آسیای جنوب شرقی و آفریقایی 
را هم پیش می کشد، اما این نکته مهم 
را نیز یادآور می شــود کــه با توجه به 
مشــکلات کنونی اقتصادی و معیشتی 
در داخل کشــور، سیاســت تهاتر کالا 
به مثابه یک تاکتیــک و درمان موقت 
عمل می کند کــه گاهی هزینه های آن 
به مراتب بیشتر از فایده و خروجی آن 

خواهد بود.

 مالک مصدق: پنجشــنبه هفته گذشته شش نیروی مرزبان ایرانی از طرف 
نیروهای طالبان در جنوب شــرق کشور بازداشت شدند که ساعاتی بعد با 
انجام اقدامات لازم آزاد شــدند. اگرچه وقوع این دســت اتفاقات در مناسبات 
مرزی امری طبیعی به نظر می رســد، اما روند تحولات و تنش های مرزی ایران و 
افغانســتان پس از روی کار آمدن طالبان، یک روند صعودی و فزاینده را نشــان 
می دهد؛ اتفاقی که می تواند از جنبه های مهم و به ویژه امنیت ملی محل تمرکز و 
توجه باشد. از  این رو «شــرق» در گفت وگویی با عبدالمحمد طاهری سعی کرده 
است جنبه های این اقدام و در کل مناســبات مرزی ایران و افغانستان در دوره 
حکومت طالبان را به شــکل دقیق تــر کنکاش کند. آنچــه در ادامه می خوانید، 
ماحصل گپ و گفت با اولین مستشار و رایزن فرهنگی وزارت امور خارجه ایران در 
وزارت معارف افغانســتان است که در کارنامه دیپلماتیک خود علاوه بر کارداری 
ایران، سابقه مشاور سیاسی برخی چهره های افغانستان نظیر محمد حنیف اتمر، 

وزیر امور خارجه سابق افغانستان را هم دارد.
   

 جناب طاهری پنجشنبه هفته گذشته شاهد دســتگیری تعدادی از مرزبانان   �
ایرانی بودیم که به نظر می رسد با ورود اشتباهی آنان به خاک افغانستان رخ داد 
و ســاعاتی بعد هم آزاد شدند. جدای از این نکته، شما روند درگیری و دستگیری 
مرزی بین ایران و افغانســتان از زمان روی کار آمدن حکومــت دوم طالبان را 

چگونه می بینید؟
اتفاقا نکته همین جاســت که اگر موضوع صرفا ورود اشــتباهی و غیرعمدی 
مرزبانان ایرانی به خاک افغانســتان بود، دستگیری آنها از طرف طالبان می تواند 
یک واکنــش طبیعی جلوه کند؛ کمااینکه در دیگر نقــاط مرزی امکان وقوع آن 
وجود دارد. اما مسئله اساسی اینجاست که در بازه زمانی سه ساله ای که از روی 
کار آمدن حکومت دوم طالبان می گذرد، به نظر می رســد هم شــدت درگیری ها 
با مرزبانان ایرانی و هم تعداد دفعات دســتگیری مرزبانان کشــور رو به افزایش 
است؛ تا جایی که اکنون خبرهایی دال بر این وجود دارد که وزارت کشور و هنگ 
مرزبانی ایران موضوع ایجاد دیوار مرزی را به شــکل جدی تر در دستور کار خود 
قرار داده اند. هرچند به نظر می رسد در وهله اول این دیوار مرزی با هدف توقف 
در رفت وآمــد مهاجران غیرقانونی به داخل خاک ایران، تردد نداشــتن گروه های 
تروریســتی و باندهای قاچاق مواد مخدر در مرز اســت، اما نمی توان شــدت و 
وسعت درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی را هم یکی از عوامل مهم در 

تغییر نگاه تهران به حوزه مرزداری با افغانستان ندانست.
 دســتگیری مرزبانــان ایرانی صرفــا از این جنبــه قابلیت ارزیابــی دارد یا   �

حضرت عالی ابعاد تحلیلی دیگری را متصور هستید؟
دستگیری مرزبانان ایرانی صرفا یک جنبه ندارد. جنبه مهم  تر دیگر این است 
که ثابت شــد طالبان فارغ از قرائت هــای ایدئولوژیک تندروانه خود که می تواند 
یک تهدید امنیتی باشد، مشخصا در موضوع سرزمین های ایران پشت دیوار مرزی 
حاضر به همکاری با ایران نخواهد بود. به بیان دیگر این دســت رفتارها نشان از 
سخت گیری طالبان دارد و هم زمان با آن مؤیدی بر آن است که طالبان هیچ گونه 
قاعــده و قانونی در حــوزه مرزبانی و مرزداری را ملاک عمــل و رفتار خود قرار 
نمی دهــد و کوچک ترین توجهی هم به قراردادهای فی ما بین برای ترســیم مرز 

دو کشور ندارد.
 پس به باور شما امکان تداوم و تشدید درگیری های مرزی و همچنین احتمال   �

درگیری مرزبانان وجود دارد؟
بدون  شــک چنین اســت. این یک چیز طبیعی اســت و در همه مرزها روی 

می دهد؛ اما موضوع مرز ایران و افغانستان از زمان طالبان فرق دارد.
 چه فرقی؟  �

فــرق اصلی به ســایه ســنگین نگاه هــای رادیــکال ایدئولوژیــک طالبان و 
خوانش های تند ناسیونالیستی آنان باز می گردد؛ بنابراین اساسا نیروهای مرزبانی 
افغانســتان که همان نیروهای طالبان هســتند، نیروهای آموزش دیده ای نیستند 
که بخواهنــد حرفه ای رفتار کنند، بلکــه بر مبنای خوانش هــای ایدئولوژیک و 
قرائت های ناسیونالیستی پشتونی خود به مسائل مرزی و سرزمینی نگاه می کنند. 
در حالی که با توجه به حساســیت موضوع مرزبانی و مرزداری و همچنین حوزه 
امنیتی مربوط به حوزه هنگ مرزی باید مرزبانان افغانستان یا مشخصا نیروهای 
طالبــان در حوزه مرزبانی و مــرزداری تجربیات لازم را ببیننــد که خدای ناکرده 
از تکــرار این اتفاقات جلوگیری شــود یا از وقوع حوادث تلخ تر پیشــگیری کرد. 
کســی نمی تواند تضمین بدهد کــه در درگیری های پیــش روی احتمالی یا بروز 
خطای ســهوی مرزبانان ما که کاملا طبیعی اســت، شــدت تنش تا چه حد بالا 
خواهــد رفت و آیا خدای  ناکرده این تنش ها کشــته یا زخمــی به دنبال خواهد 
داشــت یا نه؟ اینجاســت که وزارت امور خارجه، وزارت کشور و همچنین هنگ 
مرزی جمهوری اسلامی ایران باید به شــکل جدی، صریح و بدون پرده، طالبان 
را وادار کنــد در موضوع مشــخص مرزبانی و مرزداری یا بــه قوانین و مقررات 
پایبند باشــد یا آموزش های لازم را در این باره ببیند که بداند اختلافات مرزی باید 
چگونه اداره شود. نمی توان با نگاه های شعاری، احساسی و ایدئولوژیک پشتونی 
به مرزداری پرداخت؛ چون این نوع نگاه های تندروانه که متأســفانه با نگاه های 
ایدئولوژیک هم درآمیخته اســت، خود به خود زمینــه ای برای هرگونه درگیری و 

تنش ناخواسته خواهد بود.
مسئله خطرناک تر اینجاست که چون نیروهای طالبان با همان نگاه ایدئولوژیک 
تندروانه و قرائت های ناسیونالیستی پشتونی به مرزبانی و مرزداری نگاه می کنند، 
هرگونه تردد یا ورود سهوی مرزبانان ایرانی به خاک افغانستان را با نگاه امنیتی و 
تلاش برای بر هم زدن حاکمیت طالبان تحلیل می کنند که می تواند به یک واکنش 
و برخورد سخت طالب ها منجر شود. شاید در اتفاق پنجشنبه گذشته با یک مذاکره، 
شش مرزبان در کمال صحت و سلامت به کشور بازگشتند، اما نمی توان این یقین را 
حاصل کرد که در صورت بروز اتفاقات مشابه، درگیری ها بیشتر نشود. ما تجربه تلخ 
درگیری های مرزی طالبان افغانستان با نیروهای مرزی پاکستان در همین سه سال 
اخیر را فراموش نکرده ایم که کماکان ادامه دارد و حتی تشدید هم پیدا کرده است. 
پس این موضوع اصلا چیزی ساده و طبیعی نیست که بخواهیم از کنار آن و بدون 
حساسیت رد شــویم. من معتقدم طالبان در حوزه مرزبانی و مرزداری با سوء نیت 
رفتار و برخورد می کند و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود تا این رویه به عادت 
طالبان تبدیل نشــود که هر زمان و هر جا که دلش خواست، با سلیقه خود عمل 
کند. مرزبانی و مرز داری قاعده و قانون دارد و طالبان هم باید به آن تمکین کند؛ در 

غیر  این  صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.

در گفت وگو با محمد مهاجری درباره بررسی آرایش سیاسی و میزان تأثیرگذاری مجلس دوازدهم عنوان شد 

مجلس دوازدهم فاقد ستاره سیاسی است
رئیسی، رئیس جمهوری تک دوره ای نخواهد بود؛ زیرا گزینه دیگری برای رأی آوری اصولگرایان وجود ندارد

گزارش

«شرق» از روند  همکاری 
ایران و قاره آفریقا 

گزارش می دهد

گفت  وگو

سیـاستسیـاست

عبدالرحمن فتح الهی : در آستانه انتخابات میان دوره ای 
مجلس دوازدهم، برخی از چهره های بهارســتان خود را 
برای تکیه زدن بر کرســی ریاست مجلس آماده می کنند. 
در  ایــن  بین طیفــی از ناظران با وجود آنکــه ادامه کار 
محمدباقر قالیباف در سمت ریاست مجلس را پررنگ تر 
از ســایر نامزدها می دانند، اما هم زمان اذعان دارند که 
جریان اصولگرای رادیــکال، قدرت و نفوذ قالیباف را در 
مجلس پیش رو به حداقل خواهد رساند. در مقابل طیفی 
هم حتی با شانس کم احتمال روی کارآمدن چهره جدید 
برای ریاست قوه مقننه را طرح می کنند. با توجه به خیل 
موضع گیری های چهره های حاضــر در مجلس پیش رو، 
در هفته های جاری گمانه زنی درباره رئیس مجلس آتی، 

ترکیب هیئت رئیسه و رؤسای کمیســیون های آن اکنون به یکی از 
بحث های جدی در محافل سیاســی و رســانه ای کشور بدل شده 
اســت. از  این رو در گفت وگویی با محمد مهاجری تلاش شد تا نگاه 
و پیش بینــی او را درباره این موضوع جویا شــویم. آنچه در ادامه 
می خوانید تحلیل این فعال سیاســی و رســانه ای اصولگرا درباره 

وضعیت مجلس دوازدهم است.
   

 در حالی در آســتانه انتخابات میان دوره ای مجلس دوازدهم   �
هســتیم که از هم اکنون جریان های سیاســی نشست های خود 
را برای تعیین تکلیف کرســی ریاســت مجلس آینده و اعضای 
هیئت رئیسه آغاز کرده اند. در کل اکنون دو روایت یا دو پیش بینی 
وجود دارد که نخست قائل به ادامه کار محمدباقر قالیباف به عنوان 
رئیس مجلــس در آینده خواهد بود و برخی هم احتمال می دهند 
که رئیس مجلس دوازدهم شــخصی غیر از قالیباف باشد که البته 
شــانس وقوع این گزاره را ضعیف می داننــد و در عوض احتمال 
تحقق ســناریوی اول پررنگ تر به نظر می رسد. با این حال تقریبا 
قاطبه ناظران سیاســی باور دارند که حتی اگر محمدباقر قالیباف 
به عنوان رئیس مجلس دوازدهم انتخاب شــود، بی شک قدرت 
اجرائی و توان تأثیرگذاری بــر نمایندگان را مانند مجلس یازدهم 
نخواهد داشــت. از منظر محمد مهاجری و فارغ از اینکه چه کسی 
از چه جریان سیاســی بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند، اساسا 

تضعیف توان و قدرت رئیس مجلس را به صلاح می دانید؟
مــن می خواهــم تحلیل را قــدری عمیق تر کنــم و یک 
آسیب شناســی جدی تری داشته باشــم. به نظر من مجلس 

دوازدهم فاقد ستاره سیاسی است.
 مگر در مجلس فعلی (یازدهم) چنین نبود؟!  �

بله در مجلس کنونی هم ستاره سیاسی وجود نداشت ولی به 
نظر من در مجلس دوازدهم شــدت خلأ یک چهره تأثیرگذار و یک 

ستاره سیاسی بیشتر نمود پیدا می کند.
 یعنی کسانی مانند متکی را هم ستاره حساب نمی کنید؟  �

من ایشــان را جزء ســتاره ها نمی دانم ولی حتــی اگر بخواهم 
خوشبینانه هم قضاوت کنم، باز هم به نظر من مجلس دوازدهم، 
اگر نگویم بی ستاره است، لااقل بسیار کم ستاره است. یعنی اگر به 
آرایش مجلس پیش رو و افراد راه یافته به آن نگاه کنیم، چهره ای که 
بتواند تأثیر و تعیین کننده باشد، دیده نمی شود و از آن ناخوشایندتر 
این است که متأســفانه اکثر نمایندگان مجلس دوازدهم با حدود 
۲۰ درصــد آرای مردم به بهارســتان راه پیدا کرده اند و این نشــان 
می دهد که نماینــدگان مجلس دوازدهم بــه زحمت و به  ندرت 
می توانند خود را نماینده اکثریت جامعه یا حوزه انتخابیه شان بدانند 
و به همین دلیل افراد منتخب، چهره های تعیین کننده و شاخص یا 
نخبه سیاسی وارد مجلس نشدند که بخشی از آن ناظر بر عملکرد 
شورای نگهبان و ردصلاحیت هاست و بخشی هم به عدم مشارکت 
جدی مــردم بازمی گردد. بنابراین در  مجموع مــا وقتی به آرایش 
مجلس پیش رو نگاه می کنیم، می بینیم این مجلس کم ســتاره یا 
بی ستاره اســت و نمی تواند چهره  یا فرد شاخصی داشته باشد که 
بتواند وزن کافی برای تعیین کنندگی داشته باشد. طبیعتا وقتی ما 
با قحطی چهره شاخص و تعیین کننده در مجلس دوازدهم روبه رو 
باشیم، رئیس و هیئت رئیسه این مجلس هم نمی توانند وزن و نفوذ 
بالای سیاسی داشته باشند؛ چون این افراد شأن سیاسی خود را در 
جامعه هم از دست داده اند و از این رو، آن اتوریته لازم و توانمندی 
کافی بــرای تعیین کنندگی را ندارند. حالا اینکه چنین شــرایطی و 
فقدان تأثیرگذاری لازم از ســوی رئیس مجلس، فارغ از اینکه چه 
کســی روی کار بیاید، تا چه اندازه به شأنیت مجلس لطمه خواهد 

زد، موضوعی است که باید قدری عمیق تر درباره آن صحبت کرد.
 قبــل از ورود به این موضوع، جناب مهاجری شــما در میان   �

افراد و نامزدهای احتمالی شــانس چه کسی را برای تکیه زدن بر 
کرسی ریاست مجلس پررنگ تر می دانید؟

طبق اخبار و گزارش ها افرادی که فعلا برای نشستن بر کرسی 
ریاســت مجلس ابراز تمایل کرده اند، محمدباقر قالیباف، منوچهر 
متکی، علی نیک زاد، مرتضی آقاتهرانی و ذوالنور است. البته اسامی 
دیگری هم مطرح شده اند که نیم نگاهی به ریاست مجلس دارند.  

 ولی در این بین جلســاتی با محوریت یکی از نمایندگان   �
هم در خور  توجه است که نشان می دهد او نیز به شکل جدی 
به فکر تصاحب کرسی مجلس است یا حداقل در تلاش است 

قالیباف بر آن تکیه نزند؟
مــن بعید می دانــم فردی مانند ایشــان خــودش را در چنین 
جایگاهی ببینــد که توان تکیه زدن بر صندلی ریاســت مجلس را 
داشــته باشد و حتی خودش را در آن قد و قواره هم ببیند که برای 

ریاست مجلس کاندیدا شود.
 پس با چه هدفی این جلسات تشکیل می شود؟  �

ببینید تعــداد چهره ها و افراد رادیــکال مجلس دوازدهم 
بیشــتر از مجلس یازدهم نیست و اتفاقا برخوردهای تندی که 
این افراد در آستانه انتخابات مجلس سال گذشته کردند، اگرچه 
باعث شد برخی چهره های تندرو شاخص وارد مجلس شوند 
اما به دلیل همان عملکرد تندی که از خود نشــان دادند، خود 
به خود سبب شــد این جریان سیاســی رادیکال منزوی شود. 
بنابراین به نظر من و با توجه به شــرایط کنونی بعید است این 
رادیکال ها، حداقل و به طور مشــخص کاندیدایی برای ریاست 
مجلس داشته باشند. البته من معتقدم آنها سعی خواهند کرد 
که در هیئت رئیســه مجلس حتما چهره های شاخص خود را 

بگمارند، اما داستان ریاست مجلس چیز دیگری است.
 یعنی به باور شــما جلســات با هدف مدیریت کسب بیشترین   �

اعضای هیئت رئیسه در مجلس دوازدهم است، نه کرسی ریاست؟
بلــه، من چنین تصــوری دارم. از طرف دیگــر قطعا مواضع و 
سخنان محمدباقر قالیباف در مجلس دوازدهم در قیاس با مجلس 
یازدهم بسیار ضعیف تر خواهد بود؛ چرا که به هر حال باید بپذیریم 
قالیباف در مجلس یازدهم یک تیم قوی و یاران زیاد همسو با خود 
را داشــت که یک موج قوی و پرجمعیت نمایندگان را پشت  سر او 
(قالیباف) به وجود آورد که حرف و سخن و تصمیم قالیباف را منشأ 
اثر در مجلس کرده بود. ولی آقای قالیباف برای انتخابات مجلس 

دوازدهم یک اشتباه کرد.
 چه اشتباهی؟! ائتلاف با پایداری ها؟  �

اشتباه آقای قالیباف در ائتلاف با پایداری ها این بود که بسیاری از 
دوســتان خود را به بهای این ائتلاف کنار گذاشت و پذیرفت که این 

افراد همسو با خود را از لیست حذف کند.
 این افراد می توانستند رأی آور باشند؟  �

این مســئله به معنای آن نیســت که اگر این افراد در لیســت 
حضور می داشتند، می توانستند رأی بیاورند، اما اقدام آقای قالیباف 
هم نشــان داد که او در بزنگاه ها و مقاطع حســاس تصمیم گیری 
برهه های سرنوشت ساز حتی بر سر رفاقت خود با دوستان هم باقی 
نمی ماند و آنها را به راحتی ورق می زند و پشتشان را خالی می کند. 
یعنی آنهــا را به بهای ائتلاف با پایداری ها از دور خارج می کند. در 
نتیجــه من معتقدم آقای قالیباف در مجلــس آینده، حتی در بین 

دوستان سابق خود هم فاقد اعتبار سیاسی گذشته خواهد بود.
 به ســؤال قبلی بازگردیم. فارغ از اینکه آقــای قالیباف رئیس   �

مجلس بشود یا نشود یا هر فرد دیگری از هر جریان سیاسی بر این 
کرسی تکیه بزند، اساسا ازدســت دادن توان مدیریت، قدرت اثر و 

اتوریته رئیس مجلس چقدر بر تأثیرگذاری این قوه مؤثر است؟
از افراد عبور کنیم. به نظر من در ســایه آرایش مجلس پیش رو 
و افراد حاضر در بهارستان، رئیس مجلس آینده چیزی در حد یک 
ســخنگو خواهد بود. یعنی رئیس مجلس آینده شأنیت رئیس را 
ندارد و در قیاس با رؤســاهای قبلی مجلــس که یک چهره ملی 
محسوب می شدند، رئیس مجلس پیش رو جایگاه یک چهره ملی 

را نخواهد داشت... .
 حتی قالیباف؟!  �

حتی قالیباف. یعنی هر کسی چه قالیباف باشد، چه نیکزاد 
باشــد، چه آقاتهرانی، چه متکی یا هر فرد دیگری که بر این 
کرســی ریاست مجلس دوازدهم تکیه بزند، به نظر من شأن 

یک چهره ملی را ندارد.
  اگر از تحلیل در ســطح افراد به تحلیل در سطح جریان های   �

سیاسی ورود کنیم، ائتلاف ها و فراکسیون های پیش رو در مجلس 
دوازدهم را چگونه می بینید؛ چرا که این گمانه مطرح اســت که 
برای ریاست مجلس احتمال دارد خود قالیباف حاضر به ائتلاف 
با جریان های مســتقل، معتدل و حتی اصلاح طلبان باشــد و 
جالب تر اینجاســت که برخی هم باور دارند که شریان، پایداری 
و امنــا نیز به بهای کنار گذاشته شــدن قالیباف حاضر به ائتلاف 
مشابهی با مســتقلین، معتدلین و اصلاح طلبان هستند. فارغ از 
این سناریو، آیا ائتلاف های مجلس دوازدهم به صورت تاکتیکی 
و در مقاطع مشخصی مانند تعیین ریاست مجلس و هیئت رئیسه 

آن خواهد بود یا نه؟
از هم اکنــون مشــخص اســت کــه مجلــس دوازدهم چند 
فراکســیون خواهد داشت؛ تا جایی که اگرچه من احتمال می دهم 
فراکســیون اصلاح طلبان و مســتقلین و معتدلین چندان منسجم 
نباشــد، باوجودایــن تعــداد فراکســیون های مجلــس دوازدهم 
به مراتب بیشــتر از فراکســیون های مجلس یازدهم خواهد بود و 
خود اصولگرایان چند فراکسیون خواهند داشت؛ یعنی پایداری ها 
فراکسیون جدا دارند و اختلافاتی با فراکسیون امنا خواهند داشت. 
همین طور فراکســیون اصولگرایان ســنتی و فراکسیون طرفداران 
آقای قالیباف هم شــکل خواهد گرفت؛ پس جریانات اصولگرایی 
متمایز و متفاوت از هم عمل خواهند کرد. به  همین  دلیل مجلس 
دوازدهم یک مجلس چند فراکســیونی اســت که به نظر من آرای 
این فراکسیون ها به شدت متزلزل خواهد بود؛ چه در انتخاب رئیس 
مجلس، چه در انتخاب اعضای هیئت رئیسه و چه حتی در انتخاب 
رؤسای کمیسیون های مجلس. به  همین  دلیل دوباره می گویم که 
هم رئیس مجلس، هم هیئت رئیسه و هم رؤسای کمیسیون های 
مجلس پیش رو چندان قوی نخواهند بود. واقعا بازی های سیاسی 
در مجلس دوازدهم در چهار سال پیش رو تماشایی است و منتظر 

کارنامه این مجلس خواهیم بود.
 از هم اکنون دو قرائت کلــی و متضاد از هم درباره نقش و توان   �

مجلس دوازدهم در رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور، آن هم 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. طیفی معتقدند 
تندروهای این مجلس با درک واقعیت هــای اجرائی و اقتضائات 
سیاست ورزی و نیز حدود و ثغور و محدوده عمل مجلس از رفتارهای 
شعاری و احساســی دوره انتخابات عدول خواهند کرد و خبری از 
رادیکالیزه شدن فضا نیست؛ اما برخی هم باور دارند که تعدادی از 
چهره های تندرو در مجلس دوازدهم بر مبنای حاشیه ســازی های 

دوره انتخابات در بهارستان عمل خواهند کرد.
اگر منظور مشخص سؤال شما این است که آیا مجلس دوازدهم 
یک مجلس رادیکال خواهد بود که از خطوط قرمز ترسیم شده عبور 
خواهد کرد، به نظر من شــاید در ماه های اول، این مجلس بر پایه 

آن شعارهایی که داده است، پیش برود؛ اما رفته رفته 
فضا تعدیل می شود؛ یعنی دست کم تا شش ماه این 
فضای رادیکال از طرف برخی افراد ادامه پیدا خواهد 
کــرد و به همین دلیل شــاید این مجلــس در همین 
ماه های اول بیشترین تذکرات را برای حفظ آرامش و 
اعتدال و پرهیــز از تندروی ها دریافت کند؛ اما بعد از 
این مدت خود نمایندگان کم کم متوجه خواهند شــد 
که این مجلس و کرســی ای که بر آن نشســته اند، بر 
روند تصمیم گیری های جاری کشور اثرگذاری چندانی 
ندارد؛ بنابراین بعد از مدتی باد تندروها خالی خواهد 
شــد و با تحلیل واقعیت ها و شــرایط جاری کشــور، 
افــراد جایگاه و محدوده حوزه اختیارات خود را درک 
خواهنــد کرد. البته در این بین احتمال این هم وجود دارد که برخی 
افراد به صورت مستقل و تک و توک، تندروی خود را داشته باشند.

 در حالی مجلس دوازدهم از خرداد ماه کارش را آغاز می کند   �
که کشــور کم کم خود را برای فضای انتخابات ریاست جمهوری 
دوره چهاردهم در ســال آینده نیز آمــاده می کند. از نگاه محمد 
مهاجری نقش و جایگاه این مجلس و این جریان های سیاســی 
در بهارستان در ترســیم روند انتخابات ریاست جمهوری چگونه 

خواهد بود؟ اصلا تأثیری دارند؟
ببینید اکثریت اصولگرایان در مجلــس دوازدهم هیچ گزینه و 
نامزد اصلحــی برای انتخابات ریاســت جمهوری دوره چهاردهم 
در ســال ۱۴۰۴ نخواهند داشــت و حتی اگر گزینــه  و نامزدی هم 
داشــته باشــند، خود اصولگرایان می دانند که آن گزینه در مقابل 
رئیســی نمی تواند رأی آور باشــد؛ یعنی تضمین رأی آوری را ندارد. 
از طــرف دیگر این اصولگراها مطمئن هســتند همــان ریل گذاری 
که برای انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری در خرداد 
۱۴۰۰ تعیین شــد، در سال ۱۴۰۴ و برای انتخابات چهاردهمین دوره 
ریاست جمهوری هم تکرار خواهد شد؛ پس به نظر من نمایندگان 
مجلــس دوازدهم خیلی توان و تمایلی برای مقاومت در برابر این 

روند نخواهند داشت.
 باوجود این در فاصله زمانی تقریبا یک ساله مجلس دوازدهم و   �

دولت سیزدهم چه نوع دیالکتیک سیاسی بین دو قوه شکل خواهد 
گرفت؟ هم نوایی، همســویی، حمایت و همــکاری قوای مجریه و 
مقننه در دستور کار است یا شکاف سیاسی و انتقاد از دولت مطرح 

خواهد بود؟
بــه نظر من هرچه به فضای انتخابات ریاســت جمهوری دوره 
چهاردهم در بهار ۱۴۰۴ نزدیک تر شــویم، مشخصا فراکسیون های 
مســتقلین و معتدلیــن و اصلاح طلبان جنب و جــوش و فعالیت 
سیاسی خود را ضد رئیسی خواهند داشت؛ اما اکثریت اصولگرایان 
که بدنه مجلس را تشکیل می دهند؛ مانند مجلس یازدهم با همان 
صبر استراتژیک به فکر حمایت از رئیسی خواهند بود؛ چون گزینه 

دیگری نخواهد بود.
 ولــی مجلس در این مدت در حــوزه نظارتی چه رفتاری   �

خواهد داشت؟
بــه نظر مــن اینجا مجلــس دوازدهــم با توجه به تشــدید 
انتقادات و انتقادات رسانه ها و افکار عمومی در حوزه اقتصادی 
و معیشتی سعی خواهد کرد تغییراتی در بخش اقتصادی کابینه 
رئیسی ایجاد کند. به این دلیل که مجلس در ابتدای کار باید برای 
افکار عمومی یک ابراز وجودی بکند و نشــان دهد که محل تأثیر 
اســت. در نتیجه نمایندگان برای تغییــر بخش اقتصادی دولت 

سیزدهم اعمال قدرت و اعمال فشار خواهند داشت.
 یعنی مناســبات سیاســی دولــت ســیزدهم و مجلس   �

دوازدهم در حد تغییر بخش اقتصــادی کابینه خواهد بود و 
بیش  از  این جلو نخواهد رفت؟

معمولا در ســال های آخر مجلس اســت کــه نمایندگان با 
هدف کســب آرای حوزه انتخابیه خود شروع به مواضع انتقادی 
و اعتــراض به عملکرد وزرا و دولت خواهند کرد؛ وگرنه در ماه ها 
و سال های اول مجلس ســعی خواهد شد که بهارستان چندان 
در برابر پاســتور قرار نگیرد؛ بنابراین در ســال اول و دوم مجلس 
دوازدهم دلیلی برای رادیکال شــدن علیه دولت نیست و در این 
مدت هم معمولا نمایندگان از روش های محافظه کارانه استفاده 
می کنند. در اینجا به جز اســتثناها یعنــی نمایندگانی که ممکن 
اســت به صورت انفرادی و تک تیرانداز حملاتی به دولت و وزرا 
داشــته باشند، به صورت فراکســیونی و ائتلاف در مجلس بعید 
است انتقاداتی به دولت رئیسی شکل بگیرد. هرچند باید در نظر 
بگیریم که فراکســیون اقلیت مستقلین که متشکل از معتدلین و 
اصلاح طلبان هســتند و جمعیت شان بیشــتر از مجلس یازدهم 
است، می توانند انتقادات خود را به دولت داشته باشند؛ یعنی این 
فراکسیون اقلیت می تواند فشــارهای خود را برای پاسخ گوکردن 

دولت و بهبود وضعیت داشته باشد.
 به تشدید انتقادات و اعتراضات فضای رسانه ای و افکار عمومی   �

کشور درباره عملکرد دولت رئیسی اشاره داشتید. با توجه به کارنامه 
پر انتقاد دولت سیزدهم آیا اصولگراها مشخصا در مجلس پیش رو 
کماکان حاضر به حمایت از رئیسی خواهند بود؟ چرا که برخی زمزمه 

تک دوره ای بودن او را مطرح می کنند؟
قبــلا گفتم و دوبــاره هم می گویم که ایــن نمایندگان مجلس 
دوازدهــم گزینه ای به جز ابراهیم رئیســی ندارنــد. حتی اگر یک 
کاندیدای بالقوه هم وجود داشــته باشــد، کل بدنــه اصولگرایی 
نمی تواند روی آن ســرمایه گذاری سیاســی بکند؛ چون رأی آوری 
لازم مانند رئیســی را ندارد. از طرف دیگر اصولگرایان خودشان را 
درگیر اختلاف و مطرح کردن چند کاندیدای جدی موازی و شکستن 
آرا نخواهنــد کرد. در نتیجه به بــاور من و با وجود تمام اختلافات، 
انتقادات و اعتراضات درباره عملکرد دولت رئیســی بعید اســت 
که او یک رئیس جمهور تک دوره ای باشــد؛ یعنی برداشت شخص 
محمد مهاجری این است که دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، 
تک دوره ای نیست؛ هرچند که بسیاری از اصولگرایان بر ناکارآمدی 
دولت سیزدهم و شــخص رئیسی تأکید دارند و اذعان می کنند که 
رئیسی، رئیس جمهور توانمندی نبود و تقریبا بسیاری از وعده های 
خود را محقق نکرد؛ اما در نهایت چاره ای جز حمایت از رئیســی 
وجود ندارد؛ چون گزینه دیگری مطرح نیست که تضمین رأی آوری 

برای اصولگرایان را داشته باشد.

در گفت وگوی «شــرق» با عبدالمحمد طاهری، موضوع دســتگیری 
مرزبانان ایرانی و مناسبات مرزی ایران و طالبان بررسی شد

طالبان باید به قواعد و قوانین مرزبانی 
تمکین کند
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